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  چكيده
هـا و تفاسـير مختلـف سياسـي،       بودنش، با تأويـل   ي چند لايه  متون ادبي به واسطه

بـه  . هدف اصلي خطيب، اقنـاع مشـاركين اسـت   . اجتماعي و فرهنگي همراه است
) زبـاني   بيـرون (و بافت موقعيتي) زباني  درون(همين سبب، بايد با عوامل بافت متني

هنگي آشنايي داشته باشد تا بتوانـد در اقنـاع   هاي اجتماعي، سياسي و فر  نظير بافت
هاي  ي نكوهش مردم بصره از مجموعه سخنراني  خطبه. مخاطبان از آن استفاده كند

، در مسـجد  باشد كه بعد از پيـروزي در جنـگ جمـل    مي) ع(زيبا و تأثيرگذار علي
ره شكن بص فضاي اين خطبه آكنده از توبيخ مردم پيمان. ايراد فرمودند ،جامع بصره

در ايـن  . شـورش كردنـد   بصيرت،  در پي اطاعت از خواص بيكه  منافقانه و  است
، در شناساندن مخاطبان خطبهاين هاي تأثيرگذار   مقاله، ضمن اثبات شناخت ويژگي

از نتـايج مهـم پـژوهش، بيـان     . پـردازيم   مـي بافت متنـي و مـوقعيتي آن    به تحليل
متن و اثبات وجـود همـاهنگي بـين     ي تحليل هاي ادبي اين خطبه در حيطه زيبايي

هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي در وراي ظاهر ايـن   گفتمان اين خطبه و موقعيت
  .باشد  خطبه مي
  .بافت متني، بافت موقعيتي، خطبه، نكوهش مردم بصره، )ع(امام علي  :ها كليدواژه
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  مقدمه - 1
و در ) »خطـب «ق، مـاده  1405الفراهيـدي، (رو  در خطابه و خطاب به معنى سخن گفتن رو

، ج 1408فـارابى، ( باشـد   ميكه هدف آن اقناع مخاطب  است ى علمىا  آرايهاصطلاح منطق، 
     ).28 :1967رشد،   ؛ ابن15 :1373سينا،   ؛ ابن456 :1

نظران منطق معتقدند بهترين شيوه براي اقناع مخاطـب عـوام، كـاربرد صـناعت      صاحب
گذارد كه حتي اگر صدق يـا شـهرت بحـث     ا چنان در روان مردم تأثير ميزير است؛ خطابه

ايـن روسـت كـه در     از . شوند خطابي را نپذيرند، ناخودآگاه از آن منفعل و به فعل وادار مي
هـاي اقنـاعي دل مـردم را بـه مسـلك       ها و مذاهب، كساني هستند كه بـا مقيـاس   اكثر ملت

  .)386 :1381حلي (كنند  خواهشان متمايل مي دل
خطبه هنري بي بديل از جانب سخنوران توانا است كه در موضوعات مختلف زنـدگي  

به قصد تأثيرگذاري بر مخاطـب مـورد اسـتفاده    ... سياسي، اجتماعي، فرهنگي و حماسي و 
  .گيرد قرار مي

از جمله فوايد مهم خطابه، تشويق و ترغيب مردم به انجام اعمال فاضله و دوري كردن 
  ).8:1377ضيايي، (اخلاقي، اعتقادي و عملي است از رذايل 

در خطابه از زيبايي فراوانـي برخـوردار   ) ع(با توجه به جايگاه خطبه، اسلوب بياني علي
يابـد كـه    زماني بروز مـي ) ع(هاي حضرت امير اوج فصاحت، بلاغت و زيبايي خطبه. است

بـه عبـارت   . دارد ه بيـان مـي  ايشان با توجه به موقعيت، بهترين كلام را متناسب با آن جايگا
هاي تمام ساختارهاي متني كلام ايشـان، از سـاختارهاي كلـي و بنـايي آن تـا       ديگر، زيبايي

كنـد و   ساختارهاي اسلوبي و دروني همگي در ارتباط با بافت موقعيتي آن ظهـور پيـدا مـي   
اطـات  هـا و ارتب  راهي براي كشف اين زيبايي» تحليل گفتمان بافت متني و موقعيتي«روش 
  .است

بندي معنا و   چگونگي تبلور و شكل Discourse Analysis تحليل گفتمان يا سخن كاوي
و عوامل بـرون زبـاني   ) بافت متني(پيام واحدهاي زباني را در ارتباط با عوامل درون زباني 

). 10:1371پور ساعدي،  لطفي(كند  بررسي مي) بافت اجتماعي، سياسي، فرهنگي و تاريخي(
ي سـاختارهاي متـون    اي است كه بـه مطالعـه   تحليل گفتمان رويكردي ميان رشته در واقع،

هاي زباني، اجتمـاعي   پردازد و براي آن كه چگونگي تكوين معنا را توضيح دهد، ويژگي مي
  ).Makaryk irena rima  ،260:1384 مكاريك(دهد  و فرهنگي متون را مورد بررسي قرار مي
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گيرند؛ يكي بافت متن و ديگري  م مورد بررسي قرار ميدر تحليل گفتمان، دو عنصر مه
منظور از بافت متن اين است كه يك عنصر زباني در چـارچوب چـه متنـي    . بافت موقعيت

قرار گرفته است و جملات ماقبل و مابعد آن عنصر در داخل مـتن، چـه تـأثيري در تبلـور     
ي تحليل بافت متني كه  هدر عرص). 24:1379تاجيك، (صوري، كاركردي و معنايي آن دارند 

هاي صوري متن، كه باعث انسجام و  باشد، به بازنمايي ويژگي توصيف ساختارهاي متن مي
ويژگـي انسـجامي در هـر مـتن،     . شـود  پيوند واژگاني ميان جمـلات اسـت، پرداختـه مـي    

كند كه داراي نقش پيوندي و سـرنخي از پيونـد ايجـاد     هاي صوري متني را بيان مي ويژگي
. fairclough Norma )199:1379فـركلاف،  (ي ديگـر اسـت    ان يك جمله و جملـه شده مي

هـاي خـوانش مـتن دسـتيابي بـه       ها و انگيزه همچنين در تحليل بافت متني، يكي از غرض
  ).180:1390گرجي، (هاي زيبا شناختي متن است  جلوه

د شـده  و اما در بافت موقعيتي، يك عنصر يا متن در چارچوب موقعيت خاصي كه تولي
اي  شناسان جديد از متن به عنوان شبكه  زبان). 142:1379بهرام پور، (شود  است، بررسي مي

متناهي و بدون چارچوب نبوده و داراي رموزي براي  اند كه رويدادي نا  هوشمند تعبير نموده
باشد و تحليل گفتمان و واكاوي بافت موقعيتي  ي حقيقي نويسنده يا متكلم مي كشف و ايده

ي اصلي حاكم بـر مـتن،    متن، در جهت شناسايي اين رمزها و در نتيجه، كشف انديشه يك
  ).21:1999خمري، (دارد  گام بر مي

 Macdonell دائـل دايـان  . (شود هر متن يا اثر ادبي به عنوان جرياني اجتماعي مطرح مي

Piane  ،55:1380(اجتمـاعي  توانيم تحليل بافـت مـوقعيتي را نـوعي نقـد      ؛ از اين منظر، مي
ي نـوع خـاص    اين نوع روشِ تحليل بر آن است تـا عوامـل اجتمـاعي پديدآورنـده    . بدانيم

). 71:1388فـرزاد، (ادبيات را بيابد و نيز بررسي تأثير ادبياتي خاص را در جامعه مدنظر دارد 
هايي اعـم از فرهنگـي،    شود در فرايند تحليل بافت موقعيتي، شاخصه به طور كلي سعي مي

ي متن بوده است، كشـف   تماعي، مذهبي و يا هنجارهايي كه مدنظر پديد آورندهسياسي، اج
همچنين پـرداختن بـه تفسـيرهاي مشـاركين گفتمـان در مـورد يـك اثـر، و ميـزان          . گردد

ي بينامتنيـت از جملـه وظـايف     تأثيرپذيري متن مورد بررسي، با ساير متون در قالب مسـأله 
؛ frank.R.PaLmar  ،91:1391 پـالمر (هـد بـود   ي بافـت مـوقعيتي خوا   تحليلگر در عرصـه 

  ).197:1389ساساني، 
واكاوي بافت متنـي و   با توجه به جايگاه ذكر شده بر خطابه و تحليل گفتمان متون،  به

هـاي    ها و نـوآوري   كه تبيين زيبايي )ع(امام علي» نكوهش مردم بصره«بافت موقعيتي خطبه 
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و تأكيد برآن است كـه گفتمـان ايـن خطبـه بـر       شود  موجود در يك متن است، پرداخته مي
هاي   بافت متني به ويژگي شناختي  در روش. اساس بافت متني و بافت موقعيتي تحليل گردد

نكات نحوي، ارتباط ميان جملات، بافت موسيقايي كلام  صوري متن چون كاربرد واژگان،
در بافـت  و  سـازد   آمـاده مـي  خواننده را براي درك هر چه بهتر خطبه  وشود   اشاره مي... و 

 و آن عناصـر  تـوالي  مـتن،  ساختار تأويل هاي ارتباطي،رويه بر حسب را خطبه موقعيتي، اين
  .گيريم  مي نظر در جهت تحليل متن را هايسازه و تعامل عناصر از حاصل اجتماعي روابط

صـدق  ايـن خطبـه از   . ، از زيبايي فراواني برخوردار اسـت »نكوهش مردم بصره«خطبه 
عاطفه و خيال شورانگيز برخوردار است و با عبارات حماسي و هيجاني بـه بيـان حـوادث    

از قلـب   )ع(ي سـخنش يدر اين جاست كه رسـا  پردازد؛ مي)  ع(روزگار تلخ زمان حضرت
آرايد و با در نظـر گـرفتن    و كلام خود را با آهنگي نيرومند و مؤثر مي خيزد دردناكش برمي

كند كه چنين دقت و بلاغتي را در اين سـطح والا تنهـا    نمايي ميسخن با مقتضاي حال هنر
بديل بافت استوار از پيوند لفـظ و معناسـت    بي  دقتي كه نمونه. در قرآن كريم شاهد هستيم

 جنگ ي موفق به دفع فتنه) ع(اين خطبه بعد از آن كه مولا علي ). 175- 171: تا ، بيجرداق(
رخلاف ساير فاتحين در نبردها كه بايـد شـادمان از   ، اما حضرت بجمل شدند، ايراد گرديد

انگيزي دوستان ديروز و دشمنان  كه ناشي از فتنه- پيروزي باشند با قلبي آكنده از درد و رنج 
آلود در كـلام   و اين خاطر رنجسعي در بيدار نمودن وجدان خفته مردم دارند  - ستاامروز 

  . مولا متبلور است
آميـز و هشـدار مبنـي بـر نزديكـي       و عباراتي تنـد و تـوبيخ  ايشان تلاش دارند با الفاظ 

اوج . هـا را انجـام دهنـد    هدايت مردم و هوشيار نمـودن آن  ي ، وظيفههاي خشم الهي  زمينه
، بهترين كلام يابد كه ايشان با توجه به موقعيت فصاحت و بلاغت اين خطبه زماني بروز مي

هاي تمام ساختارهاي متني كلام  عبارت ديگر زيباييبه . دارد را متناسب با آن جايگاه بيان مي
، از ساختارهاي كلي و بنايي آن تا ساختارهاي اسلوبي و دروني همگي در ارتبـاط بـا   ايشان

  .كند فت موقعيتي آن ظهور پيدا ميبا
  

  هدف پژوهش - 2
ي نكوهش مردم بصره،  هاي متني در خطبه ها و ظرافت هدف اصلي اين مقاله كشف زيبايي

همچنـين  . ثبات هماهنگي و تناسب متن ايراد سخن با بافـت مـوقعيتي آن خواهـد بـود    و ا
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واكاوي شرايط سياسي، اجتماعي، فرهنگي و تاريخي براي كشف مطالب مـدنظر حضـرت   
ي  در ضمن به مسـأله . از ديگر اهداف اين مقاله است) در چارچوب تحليل بافت موقعيتي(

ات ميان كلام علوي و آيات قـرآن كـريم نيـز پرداختـه     با نشان دادن ارتباط» بينامتنيت«مهم 
  .شود مي

  
  سؤالات پژوهش - 3
ها و نكـاتي را   براي انتقال مفاهيم مدنظر خود به مخاطبان، چه ظرافت) ع(حضرت علي - 1

  رعايت نمودند؟) بافت متني(ي خويش  در متن خطبه
جتمـاعي، فرهنگـي و   ي ايراد خطبه، و يا شرايط سياسي، ا چه شرايطي اعم از زمينه - 2

  بوده است؟) ع(براي اين سخنراني مدنظر حضرت امير) بافت موقعيت(تاريخي 
) ع(برروي كلام و سخنراني حضرت علـي ) بينامتنيت(ميزان تأثيرگذاري قرآن كريم  - 3

  تا چه حدي بوده است؟
  

  فرضيات پژوهش - 4
و خطـابي را بـه كـار    ي خود انواع فنون مختلف بلاغـي و ادبـي    در خطبه) ع(امام علي - 1

ها را از غفلت و جهل در اطاعـت از   گيرند تا بر تأثير سخنان خود بر مردم بيفزايند و آن مي
  .بصيرت و منافقان، بر حذر دارند  خواص بي

هاي سياسي، فرهنگي و تاريخي و واكاوي اين موارد بر تأثيرگذاري اين خطبه  بافت - 2
  . افزوده است

هاي خود در برابر مخاطبان، از آيات قرآن نيز بهـره   يين ايدهبراي تب) ع(حضرت امير - 3
، تا از موضع قدرت و ايدئولوژيك براي اثبات عقايد و اهداف خود در )بينا متنيت(برده اند 

  .مند شوند اذهان مخاطبان بهره
 

  ي پژوهش  پيشينه - 5
ي   شـمار مـورد علاقـه    بـي  هاي ييبه دليل دارا بودن زيبا) ع(منين علي ؤكلام اميرالمهمواره 

هاي بررسي  توان به پژوهش ها مي از جمله آن. ي علم و ادب بوده است پژوهشگران عرصه
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، بررســي زيباشناســي از حســن برزنــوني )ع(شناســانه خطبــه جهــاد حضــرت اميــر ســبك
ي شقشقيه بـر   ، تحليل گفتمان انتقادي خطبهالبلاغه از قاسم بستاني هاي زبان در نهج اسلوب
البلاغـه از سـيد    شناسي ادبي خطبه اول نهج الگوي فركلاف از احمد رضايي و سبك اساس

البلاغه و ادبيات چاپ شـده و از   هاي نهج ابالفضل سجادي كه در مجموعه مقالات همايش
، اشـاره  البلاغه و به همت انتشارات نشرا منتشر گرديـده اسـت   ي قرآن و نهج سوي مؤسسه

بر اساس تحليـل بافـت   ) ع(ي تحليل و بررسي كلام علي   ارهاما تاكنون، پژوهشي درب. كرد
  .انجام نشده است» نكوهش مردم بصرة«ي   متني و موقعيتي خطبه

  
  شرايط ايراد خطبه و بافت موقعيتي آن

هاي انساني و اسلامي خويش را  ، برنامهپس از گرفتن زمام امور جامعه) ع(امير مؤمنان علي 
، ، اجتمـاعي هـاي سياسـي   بـدعت  تلاش نمودند تـا آغاز و  براي اصلاحات عميق و بنيادي

هاي نادرست و ظالمانه را يكي پس از ديگـري كنـار    و عقيدتي را برچيند و شيوه اقتصادي
  . را احياء نمايند) ص(ي عادلانه و انساني پيامبر  گذارند و سبك و سيره

ي دولـت   طلبانه ساويطلبان و امتيازخواهان از سياست عادلانه و ت اين جا بود كه برتري
خواه علوي به خشم آمدند و به همين سبب، آفت پراكندگي و اختلاف در  مردمي و عدالت

  . گسترش يافت، كنندگان با آن حضرت پديد آمد و تباهي، فتنه و نفاق صف بيعت
كردند، اكنون پرچم مخالفـت   مبادرت مي) ع(هايي كه گروه گروه به بيعت با علي  همان

شـوريدند؛ در ايـن ميانـه    ) ع(خواهي عثمان بر ضد علي  ي خون اشتند و به بهانهبا او را برد
هـاي مـالي و معنـوي     طلحه و زبير كه همواره سوداي خلافت در سر داشـتند بـا حمايـت   

  . المؤمنين عايشه سردمداران مخالفان بودند ام
موده و شورش ن )ع(ايشانخواهي عثمان بر  به بهانه خون ،)ع(جماعت مخالف امام علي

سلمه  قصد تصرف بصره كردند و در اين مسير، خيرخواهي ديگر همسران پيامبر همچون ام
جـو، بـا ورود بـه بصـره و ايجـاد آشـوب و         جماعـت فتنـه  . براي دفع فتنه سودي نبخشيد

ريزي به تحريك مردم آنجا پرداختند و افراد زيادي نيز به صرف آن كه طلحه و زبير و  خون
  . جريان شورش را حق پنداشتند ،دار بودند شورش را عهده ، رهبريديگر خواص
هاي  ها و روشنگري ي ديدگاه رسيد و ايشان با شنيدن همه) ع(ي بزرگ به علي   خبر فتنه

درخواسـت صـلح،   ، با گفتگو و ايشان بعد از وارد شدن به بصره. لازم، فرمان حركت دادند
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ريزي اصرار كرد كه سرانجام مولا  و خونداشتند اما طرف مقابل بر جنگ سعي در دفع فتنه 
  .هاي سپاه جمل پيروز شوند انگيزي ها و فتنه توانستند بر فريبكاري) ع(علي 

شـكنان   حضرت پس از تمام شدن غائله فتنه وارد مسجد شـدند و بـه سـرزنش پيمـان    
د گران را خوردن بصيرت بصره پرداختند؛ چون آنان نخستين گروهي بودند كه فريب فتنه  بي

اي سراسر توبيخ و سرزنش  رو، حضرت، خطبه  ازاين. و در برابر امام خود به ناحق ايستادند
ي ساكتين فتنه را از ترك امر به معروف و نهي از منكـر و    ايراد نمودند و مردم بصره و همه
گران برحذر داشتند و به نزديك بودن عذاب و خشم الهي   سكوت در برابر گناهكاران و فتنه

  ).500- 465: 1386، قزويني(ر دادند هشدا
  

  تحليل بافت متني و موقعيتي خطبه بررسي و - 6
  )289، 1ابن ميثم،ج.(، و عقرَ فهَربَتمُرغا فاَجَبتمُ، كنُتْمُ جندْ المْرأْةَ و اتَبْاع البهيمةْ

جنگيديد و تـا حيـوان    كرد مي تا شتر صدا مي. شما سپاه يك زن و پيروان حيوان بوديد«
   ».فرار كرديدكشته شد 

نكات نحوي،  هاي صوري متن چون كاربرد واژگان،  در بافت متني به ويژگي :بافت متني
درك هر شود كه خواننده را براي   اشاره مي... ارتباط ميان جملات، بافت موسيقايي كلام و 

  . سازد  چه بهتر خطبه آماده مي
سـازي آغـاز    اين بخش از خطبه، حضرت خطبه را بدون مقدمـه و فضـا  در بافت متني 

در . كردند و مستقيماً با شديدترين عبارات به نكوهش و سرزنش مردم بصره اقدام نمودنـد 
يـا اهـل   «اين راستا، خطبه را با ايجاز حذف از نوع حذف موصوف آغاز كردند و موصوف 

را حذف نمودند تا از اين طريـق هـم سـخن را كوتـاه نماينـد و هـم نـاگواري و        » البصرة
عصبانيت خويش را به مردم القا كنند و نيز از طريق ايجاز به نكـوهش مخاطبـان بپردازنـد    

  ). 406: 1388، هاشمي(
نـد و از  ده مورد خطاب و عتاب قرار مي» جند المْرأْة«مردم بصره را با عبارت  ،حضرت

آنان . اين طريق آنان را كه به هنجارها، عقايد و باورهاي خويش پايبند نبودند، نكوهش كنند
لشگر و سپاه يك زن بودند و چون گفتار و انديشه زنان در ميان عرب به طور كامل مـورد  

  . فرمايند ملامت مي» جند المرأة«پذيرش نيست، امام مردم بصره را با عبارت 
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تر است؛ زيرا هر پيرو از  ها مشورت يا بيعت كند از زنان در رأي ضعيف نكسي كه با آ« 
بنابراين توبيخ . تر قرار دارد ي مورد نظر در سطحي پايين راهنماي خود در عقل و فهم مسأله

» ي امام به خاطر اين كه لشكر و ياور زن بودنـد، شايسـته و زيباسـت    مردم بصره به وسيله
  ). 82 :2، ج 1388، ابن ميثم(

دهد  ي خطبه، حضرت اهالي بصره را با واژگاني شديدتر مورد نكوهش قرار مي در ادامه
منظور از اين حيـوان شـتر عايشـه    . كند يعني پيرو حيوان معرفي مي» اتباع البهيمة«و آنان را 

، كه نشانه و علامت سپاه بصره بود و بسياري از جنگجويـان در زيـر ايـن نشـانه بـه      است
  ). 189: 2، ج 1425، ابن ابي الحديد( هلاكت رسيدند

. بخشي به شـتر و محمـل عايشـه اسـت      از نكات بارز بافت موقعيتي اين خطبه قداست
صـدها تـن از قبايـل    . بار جنگ جمل اسـت  هاي تأسف جنگ اطراف شتر عايشه از صحنه«

ج ، 1375، طبري(» ، ازد و بني عدي در اطراف شتر كشته شدند، بني ضبه، بني ناجيهقريش
6 :2453.(  

گر با تكيه بر نقاط ضعف برخي از اين قبايل و با سخناني مرصع و   برخي از خواص فتنه
و مقاومت  ويق، موجب تشها شناسي خاص و با استفاده از جهل و تعصب آن منطبق بر روان

  . آن قبايل گرديدجنگجويان 
هـا   افتـاد و شـكم   ميها از آرنج فرو  شد و دست در همان حال كه سرها از بدن جدا مي

هـاي ثابـت ملـخ بـر گـرد شـتر بودنـد و از جـاي تكـان           چون دسته شد آنان هم دريده مي
اي واي بـر  : با صـداي بلنـد فرمـان داد   ) ع(نشستند تا آن كه علي  خوردند و عقب نمي نمي

زيرا تعصب جنگجويان ). 348: 1416، شيخ مفيد(شما، اين شتر را پي كنيد كه شيطان است 
پشـكل ايـن   : گفتنـد  بوئيدند و مي اي بود كه پشكل شتر را مي بت به شتر، تا اندازهبصره نس

  ). 148 :5، ج 1364، نويري(بوتر است  شتر، از مشك هم خوش
دست ) ع(در نهايت، مالك اشتر به همراه عمار و با كمك تني چند از سپاهيان امام علي 

  . اطرافش پراكنده ساختندو پاي اين شتر را قطع كردند و سپاهيان بصره را از 
رَ  رغـا فـَاجَبتمُ  «با در نظر گرفتن اين بافت موقعيتي، توبيخ و سرزنش در عبارت  ، و عقـ

آنان ) ع(شود؛ حضرت  بعد از يادآوري خاطرات جنگ در مسجد بصره شديدتر مي» فهَربَتمُ
گرفتنـد و بـا سـر و     هاي انساني خود را ناديـده  فرمايند كه تا چه اندازه ارزش را ملامت مي

 ،آمدند و همـين كـه آن شـتر كشـته شـد      شدند و به هيجان درمي صداي يك شتر كنترل مي
  . همگي پا به فرار گذاشتند
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هاي آن است كه از جهت ساختارهاي نحـوي،    ويژگي ديگر اين بند، دلالت آشكار فعل
. كنـد   اثبات مـي  بيشتر به صورت ماضي آمده است كه روايي بودن متن خطبه را در اين بند

براي بيان مقصود خود، توبيخ مشاركين و تحريك خرد آنان، بـا كمـك بافـت    ) ع(حضرت
  . كنند كه در گذشته نزديك اتفاق افتاده است  ي تلخي روايت مي  موقعيتي، از واقعه

» كنـتم «بـر  » عقـر «و » أجبـتم «، »رغـا «، »كنتم«در ساختارهاي نحوي اين گفتمان، افعال 
. ها در خبريه بودن اسـت   اتحاد جمله نوعي ،دليل اين حالتاست و و ماضي جملگي فعليه 

ي   استفاده از چند فعل ماضي به صورت پي در پي، نمـادي از بـه تصـوير كشـيدن گذشـته     
ان است و همچنين استفاده از جملات فعليه، موقتي بودن زنـدگي  بصريزشت و ناشايست 

كند؛ امري كه به زودي ضمن سـپري شـدن ايـن      ناشايست و گذشته تلخ آنان را نمايان مي
  .حالت تلخ و زشت، آنان را به فرجام بد اخروي رهسپار مي كند

ي آن است كه خطيب بـه دنبـال تغييـر فضـاي       تغيير فرايندهاي فعلي و تنوع آن، نشانه
 هـاي   فعـل  اين بررسي عدم تغيير فرايندهاي فعلي و عدم تنوع آنها در. حاكم بر خطبه است

به دنبال تغيير فضاي حاكم بر خطبه نيستند تا فضاي ) ع(نشان از اين دارد كه ايشان ، ماضي
ان استمرار يابد و تصاوير زشـت رفتـار آنـان اثبـات     بصريسرد و سخت توبيخ و ملامت بر 

كننـد و    به همين سبب ايشان در توصيف رفتار كوفيان از افعال كلامي اسـتفاده نمـي  . گردد
  .برند  اي و مادي بهره مي  طهبيشتر از افعال راب

 مرتهنٌ أظهركم بين المقيم. أخَلْاَقكُمُ دقاَقٌ و عهدكمُ شقاَقٌ و دينكُمُ نفاَقٌ و ماؤكُمُ زعاقٌ
  .ربه من برحمة متدارك عنكم الشاّخص، و بذنبه،

 شور آبتان و تفرقه، و نفاق دينتان پايه، بى و ناپايدار پيمانتان مايه، كم و ضعيف اخلاقتان
 اقامـت  يعنـى ( خود گناه همين گروگان گزيند، اقامت شما ميان كه كس آن. است مزه بد و
 مشـمول  كنـد  كوچ شما ميان و سرزمين از كه كس آن و است، گرفتار و) شما سرزمين در

  )204: 1374طالقاني، (است  پروردگار خاص رحمت
هـاي خـويش    به لحظـه بـر شـدت سـرزنش    در اين فراز از خطبه، لحظه ) ع(امام علي 

كننـدگان از يـك حيـوان     و بعد از آن كه اهالي بصره را پيروان يك زن و تبعيـت  افزايند مي
هـا را داراي   ، اخلاق و رفتارشان را با اسلوب كنايه، به باد انتقاد گرفتـه و آن كنند معرفي مي

چون شكستن  اي هم ذيلهدانند كه داراي صفات ناپسند و ر اخلاق و منشي حقير و پست مي
  ). 178 :1، ج 1364، كاشاني(عهد و پيمان و نفاق هستند 
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درپي، خود دال بر ثبـوت و اسـتمرار هميشـگي آن اسـت و       اسميه بودن چند جمله پي
كـه تـوبيخ و ملامـت مخاطبـان بـه سـبب        - كارنرفتن تأكيد با توجه به سياق كلي خطبـه   به

نشان از اين واقعيت دارد كه مخاطبان، منكر اين  - حماقت و جهل و تبعيت از نااهلان است
رو، حضرت از چند جمله اسميه ثبوتيه، در اثبـات    از اين. ها در بين مردم بصره نبودند  زشتي

  .گيرند  حماقت آنان بهره مي
 كـاملاً  قسـمت در ايـن   )ع(و سـوابق ايشـان   تأثير بافت موقعيتي به ويژه وجود خطيب

 درپـي   ت پـي در واژگان بافت متني اين بند، در استفاده از جمـلا  هويداست و اوج اين تأثير
تبلور دارد؛  هاي فراگير آنان  روي  بر رذالت عمومي بصريان و ناهنجارها و كج اسميه و تأكيد

بـا   حضـرت بـه عبـارت ديگـر،    . چرا كه جمله اسميه دال بر ثبوت و هميشگي معنايي دارد
آيي و شـمول    انسجام واژگاني از نوع هم بر ابتدايي،از نوع خ اسميه تجملا ايناستفاده از 

 ،»زعـاق  ماؤكم« ،»نفاق دينكم« ،»شقاق عهدكم« ،»دقاق أخلاقكم«گانه   ششمعنايي در اخبار 
را به  بصريان، »ربه من برحمة متدارك عنكم الشاّخص« و ،»بذنبه مرتهن أظهركم بين المقيم«

  . دهند  نشان مي) ع(خودمطيع محض  تحكميصورت 
حماقتشان و به خصوص بعد از قبول شكسـت  يعني به خاطر اشتباهات مسلم خود در 

ي كوتاه زماني، جهت فرار از فضاي سرزنش و   به ناچار در آن برهه) بافت موقعيتي( نظامي
بنابراين، اين چارچوب . نشان دادند) ع(خود را ملزم به اطاعت از امام شرايط ،فراگيرتوبيخ  

 تچنين بسامد تكـرار انتخـاب جمـلا     هم .آيد  اي موقتي پديد مي  معرفت زمينه فكري در اثر
ي زبان و قدرت حركـت    رابطه تأكيد در راستاي  مذكور، تااسميه به صورت كلي در عبار

  .كند  مي
 تهاي زباني و اعمال گفتماني نظير كاركرد جملا  توان به بررسي پديده  با اين تحليل مي

به فرايندهاي ايدئولوژيك در گفتمان، رابطه بين زبان و  لفظي و محتوايي آن،اسميه و تأكيد 
اي كنشـگران و    زمينه  قدرت پي برد و ثابت نمود كه عناصر زباني و غيرزباني به همراه دانش

  .كند  مشاركين خطبه، موضوع و هدف بافت متني را مشخص مي
ي   دو واژهبـه بينامتنيـت قرآنـي در    تـوان    از موارد ديگر بافت موقعيتي در اين بنـد مـي  

بـه عنصـر ايـدئولوژيكي     و تـوبيخ بصـريان،   سـرزنش اشاره كرد كه بعد  »نفاق«و » شقاق«
اين نحوه استفاده از بينامتنيت از موضع قدرت و تبيـين  . بينامتنيت قرآني استدلال شده است

 عقيده خود به خودگفتماني مورد استفاده قرار گرفته است؛ چرا كه قداست معنايي و رواج 
 هاي خود را به مخاطبان تبيين نمايد، از  خطيب براي اين كه بتواند ايده. كند  توليد قدرت مي
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كنـد تـا از     ي مشاركين استفاده مـي   آيات قرآني، احاديث و ساير متون مقدس و مورد علاقه
نوندگان موضع قدرت و ايدئولوژيك براي اثبات معاني، عقايد و اهداف خود در اذهـان ش ـ 

نوعي بافت موقعيتي است و چون هـر متنـي در شـرايط و    ) بينامتنيت( اين كنش. بهره ببرد
در واقع اين نوع متن، مـرتبط  . گيرد  شود، رنگ ماتن را به خود مي  موقعيت خاصي توليد مي

توان جايگاه   از همين منظر مي. و وابسته به يك منبع قدرت يا اقتدار مذهبي و اخلاقي است
گفتمان را نسبت به مبارزات در سطوح گوناگون نهادي، اجتماعي و موقعيت فرهنگـي   اين

  .مشخص كرد
با توجه به باورهاي فرهنگـي، مـذهبي و اجتمـاعي    ) ع(بايد توجه داشت كه كلام علي 

رو، ايشان غيرت اهـالي بصـره را مـورد تمسـخر قـرار دادنـد و         ازاين. مخاطب ايراد گرديد
، اصل دين آنان را نيز »نفاق«و » شقاق«ي قرآني  ردند و با بيان دو واژهاخلاقشان را تحقير ك

  : زير سؤال بردند
  )53، الحج(» .انَّ الظاّلمينَ لفًي شقاقٍ بعيد«
»يدعقاَقٍ بي شف ونْ همنْ أضَلَُّ مم ِكفَرَتْمُ به ُثم اللَّه ندنْ عإنِ كاَنَ م ُتمَأيَ52، فصلت(قلُْ أر(  
»كمُ ميبصي أنَ يقاَقش ُنَّكمِرمجمِ لاَ يَا قوياوحٍ   ثلُْ مـالص مَقو َأو وده مَقو َنوُحٍ أو مَقو ابَأص

مَا قومو م نْلوُطُكم يدعِ89 ،هود(».بب (  
، آناني كه منكر نازل شدن قرآن از سوي حضرت حق كاران و كافران خداوند براي ستم

» شقاق«ورزيدند لفظ  صرار مياهستند و براي قوم شعيب كه در مخالفت و آزار پيامبر خود 
ها  آن ،نيز با به كار بردن چنين صفتي براي مردم بصره) ع(برند و حضرت علي  را به كار مي

همچنـين، حضـرت ديـن و روش مـردم     . دنده را همطراز مخاطبان قرآني اين لفظ قرار مي
ي نفـاق بـه تصـوير     شمرند و فرجام نـاگوار مـردم بصـره را بـا واژه     بصره را منافقانه برمي

كنند؛ چرا كه خداوند نيز در آياتي، زشتي كردار و عاقبت ناگوار  كشند و از آنان انتقاد مي مي
  .دهد  منافقان را به آنان هشدار مي

ج ِا النَّبيهَا أييرُ  ي ، توبـه (اهد الكْفَُّار والمْناَفقينَ واغلْظُْ عليَهمِ ومأوْاهم جهنَّم وبـِئسْ المْصـ
انّ المنافقين «/ )73، الاحزاب(والمْناَفقاَت والمْشرْكِينَ والمْشرْكِاَت ليعذبّ اللهَّ المْناَفقينَ/ ).73

  )1، منافقون(» لكاذبون
كنـد و   را به جهاد با كافران و منافقان دعوت مي) ص(يات پيامبر اكرم  وند در اين آخدا

 اخـروي  رد و بـه عـذاب  اشـم  ، آنان را دروغگو مـي آورد منافقان را با كافران هم رديف مي
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نيز با منافق دانسـتن مـردم بصـره جنـگ بـا آنـان را       ) ع(حضرت علي  .دهد هشدارشان مي
، بـه عـذاب الهـي هشدارشـان     هـا  نند و با دروغگو برشمردن آندا طراز جنگ با كفار مي هم
  . دهند مي

وخو و رفتار مردم بصره را به زيبـايي و همـراه بـا ظرافـت      بعد از آن كه حضرت خلق
كـه  ) بافت موقعيتي(دهند به بيان مشخصات محيط طبيعي بصره  خاص مورد انتقاد قرار مي

ترين مسائل علمي  اين مسأله يكي از جالب پردازند و جنگ جمل در آن بر پا شده است، مي
شناسي است كه تأثير محيط طبيعي را در وضع رواني مردم با وضوح كامل مطرح  در جامعه

  ). 264 :3، ج 1358، جعفري(كند  مي
يعني آب آشاميدني شما تلخ و بدمزه است كه از فـرط  » مĤؤكُمُ زعاق«فرمايند  ايشان مي

علت ايـن امـر نزديكـي بـه     ). 141: 10 ج ،1405، ابن منظور(بدمزگي قابل نوشيدن نيست 
: 1381، الاسلام فيض(گردد  هاي بسيار جسمي و كنُدفهمي نيز مي درياست كه سبب بيماري

59 .(  
بـه صـورت اسـميه    ) ع(افزايش تندي ملامت و سرزنش مردم بصره از سوي مولا علي 

عهد و پيمان توسط مردم بصره و ، و شكستن ، كه نشان از ثبوت اخلاق پستبودن جملات
باشد و خارج شدن جملات خبريه از اغراضي اصلي خود به سمت  ها مي ي آن آيين منافقانه

، دقـاق «گرانه از يك سو و وجود سجع متوازي بـين الفـاظ    آميز و سرزنش اغراضي ملامت
ر اين فراز از د) ع(اي از هنرنمايي بافت متني علي از سوئي ديگر جلوه» ، نفاق و زعاقشقاق

  . خطبه است
صالشَّاخ و ِنٌ بذِنَبْهَرتْهم ُركِمْنَ أظَهيب يمقْالم و هبنْ رةٍ ممَبرِح كارَتدم ُنكْمع .  

آن كس كه بين شما ماندَ، كيفر گناهي است كه بيند و آنگـاه كـه كـوچ كنـد، دوبـاره      - 
  .مشمول رحمت خدا گردد

و مورد حمايت بـودن   ، به معناي زندگي كردن در ميان جمعي»الناسبين اظهر «ي   واژه
شـود؛   كند، به گناه گرفتار مـي  است؛ كسي كه در ميان مردم بصره زندگي از سوي آن جمع 

ها درآيـد و آداب و رسـوم    ها زندگي كند ناگزير است به روش آن زيرا كسي كه در ميان آن
 :2، ج 1388، ابن ميثم(ها متأثر و به گناه گرفتار شود  ها را بپذيرد و در نتيجه از اخلاق آن آن
86 .(  
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در اين قسمت از خطبه، حضرت با ظرافت و زيبايي خاص و بـا اقتبـاس از مفـاهيم و    
ي امر بـه معـروف و    هاي قرآن و احاديث شريف نبوي مردم را نسبت به ترك فريضه آموزه

ي رحمـت    خدا مهاجرت نماينـد، مـژده  نهي از منكر بر حذر داشتند و به افرادي كه در راه 
  . دادند

ها بماند، مستحق عقوبت به گناه اسـت و   اينكه حضرت فرمود هر كسي در ميان بصري
كنند ناظر بر اين مفهوم است  ها به رحمت پروردگار دست پيدا مي شوندگان از بين آن خارج

امـر بـه معـروف و     نشيني و اختلاط با اهل معصيت و ترك ي رسول اكرم هم كه به فرموده
  ). 193: 3، ج 1386، هاشمي خوئي(نهي از منكر هم رديف خود آن گناه و گناهكار است 

. برنـد  هاي گروهـي را بـا قيچـي مـي     در شب معراج ديدم كه لب: رسول اكرم فرمودند
كساني هستند كه زبان نهي از منكر داشـتند ولـي   : گفتند! ها چه كساني هستند؟ پرسيدم اين
  )258، 2، ج1374تويسركاني، ( نهي نكردند

إنَِّ الذَّينَ آمنـُواْ  : فرمايد همچنين قرآن كريم در رابطه با فضيلت مهاجرت در راه خدا مي
، البقـره (واللهّ غفَوُر رحّيم وجاهدواْ في سبيِلِ اللهّ أوُلـَئك يرجْونَ رحمت اللهّ والذَّينَ هاجروُاْ

دهنـد كـه هـر كـس      ، به مردم بصره مژده مـي ي شريفه با اقتباس از اين آيه) ع(علي  .)218
توانـد بـه رحمـت     كار را در ديار خود براي دوري از گناه، ترك نمايد، مي  جماعت معصيت
هـا   ايشان از اين طريق اوج خباثـت و پسـتي مـردم بصـره را بـه رخ آن     . الهي اميدوار باشد

شـود و ممكـن    ان اهل بصره موجب گرفتار شدن مـي كشند كه حتي زندگي كردن در مي مي
  . ها به ديگران نيز سرايت كند است رذالت آن

  جدول فراواني كاربرد جملات اسميه، فعليه و بينامتني قرآني
 رغا فأجتم -1 جملات فعليه

  عقر فهربتم -2
بودن و   با توجه به معناي حدوثيه و آني

غير دوام جملات فعليه و با توجه به 
توان به   اين دو جمله، مي شأن مخاطبان

شخصيت بدون ثبات بصريان و 
  .خوردن آنان پي برد  فريب

 ...كنتم جند المرأة و -1 جملات اسميه

 أخلاقكم دقاق -2

 عهدكم شقاق -3

 دينكم نفاق -4

 
با توجه به معناي ثبوتيه و دوام جملات 
اسميه و تعداد نسبتا زياد اين نوع 

توان به   جملات در كلام حضرت، مي
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 ماؤكم زعاق -5

 المقيم بين أظهركم مرتهن بذنبه -6

الشاّخص عنكم متدارك برحمة من  -7
 ربه

قد  كأنّى بمسجدكم كجؤجؤ سفينة -8
  ...بعث

ثبات شخصيت بصريان در اين امور منفي 
  .پي برد

بينامتنيت 
  قرآني

  در دو واژه

 شقاق -1

  نفاق -2
با توجه به دو واژه بينامتنيت قرآني در 

كه  تصريح كردتوان به   كلام حضرت، مي
به عنصر  و توبيخ بصريان، سرزنشبعد 

ايدئولوژيكي بينامتنيت قرآني استدلال 
اين نحوه استفاده از بينامتنيت . شده است

از موضع قدرت و تبيين گفتماني مورد 
  .استفاده قرار گرفته است

  
 ذاَبها العَليثَ االلهُ ععب َينةَ ، قدفؤِ سْؤجَكج ُجدِكمسِيّ بمَنْكأَنفَ موقها وتَ نْمحقَرِها ، وغَت 

نْم في ضمهان:  
 خـدا  است، كشتى سينه چون آب امواج ميان در كه بينم مى را مسجدتان اكنون هم گويا
 بـرده  فـرو  آب در است آن درون را كه هر فرستاده فرودش از و شهر سر فراز از را عذاب
  است

در تحليل بافت متني اين فراز از خطبه شاهد آن هستيم كه حضرت به زيبـاترين وجـه   
گيري از فن تشبيه شدت عذابي را كه قرار است بر مردم بصره وارد شود را  ممكن و با بهره

  . نمايد ها گوشزد مي به آن
ايند و به نم برند و فعل ابَصرُ را حذف مي از ايجاز حذف بهره مي ،در اين فراز) ع(ايشان

به ، مستقيماً فرمايند كأَنيّ بمِسجدِكمُ تا ذهن مخاطب ي كأَني ابصرُ بمِسجدكمُ مي جاي جمله
چنين مسجد شهر بصـره را   هم. خواهند از آن بدهند سوق داده شود مسجد و خبري كه مي

سـيل   اند كه در تلاطم ي يك كشتي تشبيه فرموده ي نزول بلا و سيل به سان سينه در هنگامه
  . و طوفان در حال غرق شدن است

اند  در واكاوي دو طرف اين تشبيه بايد بيان نمود كه حضرت از تشبيه حسي سود جسته
ي   اما نكتـه . باشد مي ، دو طرف تشبيه مفرد به مفرد مقيدو در تشبيه مسجد به جؤجوٍ سفينة
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باشـد و آن   يـب مـي  بارز اين تشبيه از جهت وجه اين است كه وجه شبه، از نـوع بعيـد غر  
انديشي دارد چون وجه شبه  نياز به تفكر و باريك ،به تشبيهي است كه انتقال از مشبه به مشبه

؛ چرا كه وجه شبه در اين تشبيه هيئتـي  )48: 1388، هاشمي(آن در نگاه اوليه پوشيده است 
شدن در است پديد آمده از حالت مسجد شهر كه در هنگام سيل مانند كشتي در حال غرق 

نگري   ژرف. شود كه هر لحظه به غرق شدن در زير آب نزديك مي ،درياي متلاطم و طوفاني
در ايـن تشـبيه، از تشـبيه    ) ع(ديگر اين عبارت از جهت بافت متني، اين است كه حضـرت 

اند چون وجه شبه آن داراي تفصيل و برگرفته از امور مختلـف اسـت    تمثيل نيز سود جسته
  . ديشي داردان كه نياز به ژرف

براي اين كه به وقوع پيوستن عذاب الهي نزديك بودن ) ع(حضرت علي  از سوي ديگر،
به جاي افعال مضارع ) روايي(ره خبر دهند، از افعال ماضيمردم بص هو حتمي بودن آن را ب

جـا آگـاهي نسـبت بـه       تعبير از مضارع با لفظ ماضي اهدافي دارد كه در اين. استفاده كردند
  ). 436: 1388، هاشمي(دهد  وع فعل و يا نزديكي وقوع فعل را نشان ميتحقق وق
نْ   و در ادامه مي... قدَ بعثَ االلهُ عليَها العذاب : رو حضرت فرمودند از اين فرمايند غرَقَِ مـ
بردند حتمي بودن  در صورتي كه اگر افعال مضارع مثل يبعث و يغرق به كار مي. في ضمنها

  . شد و نزديكي به وقوع پيوستن آن از كلام برداشت نمي نازل شدن عذاب
ميـزان عـذاب و چگـونگي آن را     ،در اين فراز بعد از آن كه حضرت با استفاده از تشبيه

: چـون  ، با استفاده از الفاظي هـم كشند دارند و سپس حتمي بودن آن را به تصوير مي بيان مي
هامقَها و نْ فوتَنْ تحم ،نمنْ في ضبا استفاده از فن اطناب، فراگير بودن عـذاب را بـراي   هام ،

  . دارند هاي شهر و ساكنان آن بيان مي تمامي قسمت
با اين تأكيد و پيشگويي باعث شگفتي بصريان شدند؛ چرا كـه مـردم تـاكنون    ) ع(ايشان

بـه  ، نه اين كه يك حـاكم  انتظار داشتند پيامبر يا وصي يك پيامبر از حوادث آينده خبر دهد
، حضرت با اين همه تأكيد درصدد القاي اين مطلب نيز هستند كه ايشـان  ي بپردازديگو پيش

باشند و اين علم و قدرت را از محضر مبـارك   جانشين و وصي بر حق نبي مكرم اسلام مي
اند و از اين طريق خواستند اعتقادات اهل بصره را نيز به باد انتقـاد   به ارث برده) ص(پيامبر 

را كه اگر آنان اهميتي براي پيامبر و جانشينش قائـل بودنـد، بـه جنـگ و نبـرد بـا       گيرند؛ چ
  . كردند اقدام نمي) ع(علي

پردازد و به مردمانش در رابطه بـا بـه    گويي حوادث بصره مي آن جا كه به پيش) ع(علي
، به اين نكته نيز در بطن كلام خـود اشـاره دارنـد كـه     دهد ، هشدار ميوقوع پيوستن عذاب



 با توجه به بافت متني و بافت موقعيتي) ع(امام علي » نكوهش مردم بصره«واكاوي خطبه    44

  

، ج تـا  ، بيمجلسي( باشند ، آگاه به حوادث آينده و داراي علم غيب ميشان به اذن خداونداي
در همين راستا اشاره دارند كه علم آن چـه تـا روز قيامـت    ) ع(؛ چرا كه امام صادق )15: 3

: 1، ج تـا  ، بـي كلينـي (به ما عطا شده است ) ص(شود از راه وراثت، از رسول خدا  واقع مي
388 .(  

  طـراز نفَـْس و جـان    هـم ) 61، آل عمـران (كه طبق آيه قرآن كريم ) ع(ست عليبديهي ا
ايشـان را بـه عنـوان    ) ص(باشد و در جريان روز مباهله نبي مكرم اسـلام   شيرين پيامبر مي

رو بسـان    ؛ از ايـن )452: 1، ج 1389، زمخشري( عزيزترين فرد در نزد خود معرفي نمودند
  .مي باشندهاي عل  ايشان بايد داراي برتري

هـا و بيـان ايـن سـوگند و تأكيـدات       گـويي  با اين پيش) ع(حضرت اميرالمؤمنين علي «
اي از آيات و رواياتي كه به علم و مقام حضرتش اشاره دارند را نيز به مردم بصـره   مجموعه

انگيز آن ديار به خود آيند كه مقابـل چـه شخصـيت     شكن و فتنه يادآور شدند تا مردم پيمان
  ).  56: 1404، صفار قمي( »اند قدري به جنگ و نبرد و دشمني پرداخته گرانعظيم و 

يكي در زمان خلافـت القـادر بـاالله    : از نظر تاريخي، شهر بصره دو بار در آب غرق شد
گونه كه امام خبر داد تنها قسمت بـالاي مسـجد    همان عباسي و ديگري زمان القائم بامراالله؛

  )37: 1383، دشتي( روي آب پيدا بود ي مرغي از جامع بصره چون سينه
انَتْنَُ بلاِد اللَّه ترُبْةً،  بلاِدكمُ«: گونه نيز آمده است  در برخي از  روايات فراز آخر خطبه اين

ءĤمنَ السها مدعَاب و أقربها من الماء«  
فرمايند كه شهر بصره بدبوترين  ، حضرت اذعان ميدر قسمت ابتدايي اين فراز از خطبه

حضـرت بـا   . اسـت خاك را دارد و اين نيز به خاطر رسوب فراوان آب و گنديده شدن آن 
هـا بـه    محيطي را بر افكار و اخلاق انسـان  اشاره به اين نكته سعي دارند تأثير عوامل زيست

  ). همان( شود وژي نام برده ميمطلبي كه امروزه از آن با عنوان علم اكول اثبات برسانند؛
تر  فرمايند كه شهرشان از همه جا به آب نزديك به مردم بصره مي) ع(همچنين، حضرت

نزديكي زمينشان به آب اشاره به اين است كه زمين بصره از سطح . و از آسمان دورتر است
دليـل  ، دجله نسبت به آن بلندتر است و اين وضـعيت  تر است و به دريا نزديك دجله پست

امـا دور بـودن   . ها روزي يك يا دو بار است  ها و آب دادن نخلستان سرازير شدن آب به باغ
انـد دورتـرين    گفتـه . هاي ديگـر اسـت   تر بودن آن از سرزمين بصره از آسمان به دليل پست

هاي كنار درياست و اين از چيزهايي است كه علم رصد بر آن  ي زمين از آسمان زمين نقطه
  . اند و علماي نجوم با استدلال آن را ثابت كردهدلالت دارد 
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چـون  . در اين جا براي نكوهش است و نظر به معناي ظاهري ندارد) ع(كلام امام علي 
يـل از  ، به ايـن دل ها را برشمرد اند كه حضرت  آن اي بوده اهل بصره داراي اوصاف نكوهيده

در عـرف نيـز   . انـد  الهـي نزول رحمت آسمان وجود الهي به دورند و مستحق نزول عذاب 
شود كه از آسمان به دور است  صحيح است به كسي كه داراي اوصاف پست باشد گفته مي

  ).90- 87: 3، ج 1388، ابن ميثم(
  

  گيري نتيجه - 7
  :توان به نتايج ذيل دست يافت  هاي اين مقاله، مي  با توجه به يافته

و ادبي و خطابي را به كـار  ي خود انواع فنون مختلف بلاغي   در خطبه) ع(عليامام  .1
آنان را از خـواب غفلـت    و، بيفزايند بصرهگيرند تا بر تأثير سخنان خود بر مردم   مي

 . برايشان نمايان سازند شرايط گمراهي خواص رابيدار كنند و 
كـاملا مخـوف و    شود بصـريان در يـك فضـاي     باعث مي كه مهمياي   دانش زمينه .2

 )ع(بيني مشترك امام سـجاد   ، جهانسراپا گوش باشندگر، سخنان خطيب را   سرزنش
  .ستو زوال آن ا و مشاركين و شنوندگان خطبه به عاقبت دنيا

. اسـت  توسـط خطيـب   ي تغيير فضاي حاكم بر خطبـه   فرايندهاي فعلي، نشانه نوعت .3
بيشـتر  در  ،اي و مـادي   افعال رابطهو استفاده از  عدم تغيير فرايندهاي فعلي رو،  ازاين
به دنبال تغيير فضاي حاكم بر خطبه ) ع(نشان از اين دارد كه ايشانال اين خطبه، افع

  . ان استمرار يابدبصرينيستند تا فضاي سرد و سخت توبيخ و ملامت بر 
هاي خود به مخاطبان، ازآيات قرآني، احاديث و ساير متون   ايده تبيينبراي  )ع(ايشان .4

نـد تـا از موضـع قـدرت و     نك  اده مـي مشـاركين اسـتف   مشترك با )بينامتنيت( مقدس
  .دنايدئولوژيك براي اثبات عقايد و اهداف خود در اذهان شنوندگان بهره ببر

هاي متني و ساختارهاي اسلوبي اين خطبه متناسب با بافت مـوقعيتي و    ي بافت  كليه .5
شـكل   بصـره شناخت كامل خطيب از شرايط سياسي، اجتماعي و فرهنگي جامعـه  

 شـاركين جهت به بهترين شكل، كـل خطبـه بـا مقتضـاي حـال م      گرفته و به همين
 . كند  مطابقت مي

سياق عمومي و فضاي كلي اين خطبه سرزنش و مذمت اهالي بصره اسـت كـه بـه     .6
و در پـي  ) ع(دليل عدم شناخت كافي از جايگاه و سجاياي اخلاقي حضرت علـي  
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، طلحه و زبير به جمـع مخالفـان   المؤمنين عايشه چون ام هاي خواصي هم انگيزي فتنه
در فرازهـايي از ايـن   ) ع(حضـرت . پيوستند و بر طبل جنگ جمل كوفتند) ع(علي 

خطبه، هنجارهاي فرهنگي و اجتماعي پذيرفته شده در ميان مردم بصـره را در نظـر   
هاي ادبي و  بنابراين، بيان زيبايي. گرفتند و از همان نقطه آنان را مورد نقد قرار دادند

ي تحليل متن و اثبات وجـود همـاهنگي بـين كـلام و      ي در اين خطبه در حيطهلفظ
هاي اخلاقـي   هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي و بيان معارف ديني و آموزه موقعيت

با هـدف   اي است كه در اين مقاله  از نكات برجسته ،و اعتقادي در وراي ظاهر كلام
 .تبلور دارد تحليل موقعيت
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